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مقدمه

ماه رمضان، يکى از بهترن فرصت ها براى هدايت انسان هاست . سفره ر نعمت و ى درغ الى در ان ماه در
برابر انسان گشوده شده است . آخرن و کامل ترن اساسنامه زندگى بشرى و بهترن متن تربيتى ارخ يامبران
(قرآن کريم) در ان ماه فرود آمده است. رمضان نها ماهى است که خداوند نام آن را به صراحت در قرآن آورده و

ى فرمايد: «شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن . هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» (1) ؛ «ماه رمضان
ماهى است که قرآن، براى راهنماى مردم، و نشانه هاى هدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نازل شده است

«.
برجسه ترن وژگى ان ماه از ديدگاه الى نزول قرآن در آن و نقش هدايگرانه آن براى جامعه بشرى است .

 

 

 

نياز انسان به هدايت الى

هدايت جامعه بشرى، جريانى است که همزمان با خلقت انسان و جهان به فرمان الى آغاز شده است .
همانگونه که خلقت کار خداست و ديگران همه مخلوق و آفريده اويند، هدايت هم کار خداست و همه نيازمند

معارف آسمانى، اخلاق الى، و نظام اجتماعى برخاسه از وحى و قوانن و احکام الى هسند .
خداوند يگانه خالق عالم و آدم و نها هادى انسان و جهان است .

خلقت و هدايت دو جويبار رفيض الى است که از سرچشمه رحمت و حکمت روردگار ى جوشد و هيچکدام
بدون ديگرى کامل نيست .



از يک سو در سوره واقعه ى خوانيم: «نحن خلقناکم فلولا تصدقون» (2) ؛ «ما شما را آفريديم، پس چرا تصدق
نى کنيد؟» و از سوى ديگر خداوند متعال امکانات دستياى به هدف عالى آفرينش را در اختيار انسان قرار داده و
در سوره «انسان» فرموده است: «انا هديناه السبل اما شاکرا واما کفورا» (3) ؛ «ما به او راه نشان داديم، حال يا

شاکر است (و از نعمت ها درست بهره ى گرد) يا کفور (و ناسپاس) است .»
البه هدايت پذرى کارى کاملا اختيارى و آزادانه است و ا انسان شرائط مطلوب را در خود پديد نياورد، امکان

بهره گرى از جويبار هدايت وجود ندارد و حتى يامبر گراى صلى الله عليه و آله هم نى تواند فردى را که خود
نى خواهد هدايت کند . قرآن کريم ى فرمايد: «افانت تسمع الصم او تهدى العى ومن کان فى ضلال مبن»
(4) ؛ «آيا تو ناشنوايان را ى شنوانى و کوران را راه ى نماى و به کسى که در گمراهى آشکار است راه نشان ى

دهي؟»
در مقايسه بن دو جريان «خلقت» و «هدايت» ، هدايت از ارزشى فراتر و عاليتر برخوردار است . خلقت پديده اى
غر اختيارى است که انسان در يدايش خود و ديگران هچ قدرت انتخاب و اختيارى ندارد . خلقت زمن و زمان،
انسان هاى کنونى و اريخى، گذشگان و آيندگان، افراد و گروه ها، آفرينش گياهان و جانواران، آنچه ى شناسيم

و نى شناسيم، همه و همه به دست خداست: «الم تر ان الله خلق السموات والارض بالحق ان يشا يذهبکم
ويات بخلق جديد» (5) ؛ «آيا نديدى که خداوند آسمان و زمن را به حق آفريد، اگر بخواهد شما را ى برد و خلقى

نون ى آورد .»
ولى «هدايت» فرايندى است که در يدايش و تداوم آن خود انسان نقش دارد . هدايگرى کار خداست، ولى

هدايت شدن و گمراه شدن با اختيار و انتخاب انسان وند دارد .
در سوره ونس ى خوانيم: «قد جأکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما هتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل

علها وما انا عليکم بوکل» (6) «براستى حق از سوى روردگاران فرود آمد . هر کس هدايت شد بسود خويش و
هر کس گمراه گرديد به زيان خود اوست و من بر شما وکل نيستم .»

هاديان الى، وظيفه دارند با اسقامت در دعوت و بلاغ مبن و نهايت کوشش و تدبر و تحمل مشکلات، راه را از
براهه مشخص کنند و زمينه و بستر هدايت را براى همه فراهم آورند، ولى هدايت پذرى شرائط ديگرى دارد که

در ان موضوع هم بايد به سراغ قرآن رفت و رسيد، چرا برخى افراد هدايت نى شوند؟
ارزش و اهميت هدايگرى در حدى است که «علم القرآن» قبل از «خلق الانسان» يادآورى ى شود و «خلقت»
انسان مولود «کرم» الى و «آموزش» انسان نتيجه «اکرم بودن» خدا معرفى ى گردد: «اقرا وربک الاکرم . الذى

علم بالقلم» (7)
اگر در انديشه دينى ما، پدر فکرى، فرهنگى از والدن نسى و جسمانى مهمتر شناخه ى شود و انبياء و اولياء
الى حقى فراتر از والدن بر انسان دارند، و اگر اضلال و گمراهگرى مردم گناهى بزرگتر از قل عام آنان محسوب

ى شود، همه و همه، شاهد جايگاه والاى هدايت و قامت زيباى تربيت الى است .
در فرهنگ اسلاى، احياى فرهنگى با احياى فزولوژيک و احياى اقتصادى، قابل مقايسه نيست و ميدان دادن و
حمايت کردن از رسانه ها و مطبوعات گمراهگر جنايتى بزرگتر از قل عام و کشارهاى وحشيانه انسان ها است .
امروزه اضلال و گمراهگرى جامعه نسبت به معارف قرآن و حديث و فرهنگ يامبران و بايدها و نبايدهاى ارخ
انبياء کارى است که در مطبوعات غرب سالار و مردم شعار هنوز هم ادامه دارد و مبلغان گراى و عالمان دن

بايد سال ها لاش کنند، ا بيماران امواج مسموم رسانه اى و مجروحان بمباران شيمياى فرهنگى سال هاى پس



از جنگ را درمان کنند و انفاس قدسى مسح عليه السلام لازم است که برخى مقتولان تهاجم فرهنگى را زنده کند
.

امام صادق عليه السلام در تفسر آيه شريفه: «من قل نفسا بغر نفس او فساد فى الارض فکانما قل الناس
جميعا ومن احياها فکانما احيا الناس جميعا» (8) فرموده است: «هر کس شخصى را از گمراهى به سوى هدايت
برون آورد، گوى وى را حيات بخشيده و هر کس شخصى را از فکر و انديشه درست و الى به گمراهى بکشد، گويا

وى را کشه است.» (9)

 

 

 

دموکراسى و يامبران

آن ها که دموکراسى را به جاى دن سالارى و خدا سالارى تبلغ و تروج ى کنند، دانسه و يا ندانسه اکثريت
جامعه را فهيم تر و بر حق تر از خدا و يامبر و معصومن علهم السلام ى دانند و بزرگترن خيانت را به فرهنگ

و انديشه روا ى دارند، و در برابر آيات صرح قرآن موضع گرفه اند . حق و باطل و درست و نادرست را هرگز با
ترازوى اقليت و اکثريت و آمار و کميت نى توان سنجيد و يامبران خدا روزى که مبعوث ى شدند، با اکثريت

هاى فريب خورده و غافل و ناآگاه مواجه بودند .
اگر تشخيص اکثريت و انتخاب و آراء و رفار اکثريت در هر شرايطى حق است و منطقى و قابل قبول و اجراء و

اقدام، نيازى به يامبران و لاش هاى فراوان آنان نبود، زرا هميشه در جوامع بشرى اکثريت و اقليت وجود
داشه و هميشه هم بشر عقل داشه است .

اکتفا به عقل فردى و جمعى در برابر وحى و نبوت، شعارى شرک آمز و خطرناک است . کيه بر خواست و
تشخيص اکثريت و دموکراسى در برابر وحى و قرآن و سنت چزى نيست که در جوامع مسلمان و دنياى

انديشمندان قابل طرح و دفاع باشد . بهتر است مناديان «مردم سالاري» قيد دينى را بيفزايند و گرنه دموکراسى
مطلق نه نها شعارى ضد وحى و نبوت، بلکه ايده اى مخالف عقل و آزادى و عدالت است . از دموکراسى هدايت

شده و مردم سالارى دينى ى توان دفاع کرد، ولى دموکراسى مطلق سر از انکار حق و باطل در کون و تشرع
برى آورد و مردم سالارى مطلق شعارى دقيقا ضد مردى و در جهت انکار عقل و آزادى و عدالت راستن است که
نه در دنياى خرد و انديشه قابل دفاع است و نه در عينيت جامعه امکان وقوع دارد و شعارى است که براى فريب

ساده لوحان مفيد است .
عالمان دن و مبلغان گراى که مسؤول هدايت جامعه بشرى و امت اسلام اند، بايد با تمام توان در فهم سخن
خدا و معصومن علهم السلام بکوشند و در ابلاغ آن از هچ اقليتى و اکثريتى نهراسند، و براى اجراى آن برنامه
رزى کنند . «الذن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وکفى بالله حسيبا» (10) ؛ «(يامبران

يشن) کسانى بودند که تبلغ رسالت هاى الى ى کردند و (نها) از او ى ترسيدند و از هچ کس جز خدا بيم
نداشند؛ و همن بس که خداوند حسابگر است .»



مخالفت با نظارت استصواى شوراى نگهبان و محدود کردن ولايت فقيه تحت هر شعار و عنوانى که مطرح شود،
لاشى بسوى دن زداى و مخالفت آشکار با جمهورى اسلاى است . نى توان بر کرسى رياست «جمهورى

اسلاي» کيه زد و بر پايه اسلاميت ان نظام در عمل و گفار تيشه و تبر فرود آورد . اسلاميت مهمترن رکن
جمهورى اسلاى است . رسالت عالمان دن و مبلغان، پاسدارى از نظام اعقادى مسلمانان، پاسدارى از نظام
اجتماعى مسلمن و پاسدارى از دسآوردهاى يامبران و سلامت رفار و اخلاق و انديشه مسلمانان و هدايت

جامعه بشرى بسوى فرهنگ قرآن و سنت رهبرى اهل بيت نبوى است .
مبلغان گراى بايد مشکلات فرهنگى و امراض روحى و روانى عصر خويش را بشناسد و همچون طبيى دوار و

درمانگاهى سيار به درمان بيماران فکرى، فرهنگى و قربانيان نظام تبليغاتى شيطان و رسانه هاى اسکبار برخزند
و با تفسرهاى آمريکاى از اسلام و انديشه دينى و مروجان فرهنگ غرى و مناديان ارتباط و آشتى و دلالان

شناخه و ناشناس صهونيسم جهانى و آمريکاى جنايکار مبارزه کنند و فريب شعارهاى دروغن آزادى،
دموکراسى، يشرفت و صلح تمدن، و اسانداردهاى جهانى را نخورند . زرا در تفسر نظام رسانه سالار صهونيسم

جهانى و ياران بوش، هرگونه دفاع از اسلام و مسلمانى تروريسم است و هر گونه تهاجم به اسلام و مسلمانان،
لاش براى دموکراسى و صلح و امنيت جهانى .

تبن حقاق اسلام ناب محمدى و افشاى ماهيت آمريکا و نظام اسکبارى حاکم بر سياست و اقتصاد و صنعت
و فرهنگ دنياى امروز، رسالت عظيم و دشوار عالمان دن و مبلغان راستن اسلام است و ى جهت نيست که

امام عسکرى عليه السلام به نقل از پدر بزرگوارش از امام موسى بن جعفر عليه السلام چنن نقل فرموده است:
«فقيه واحد ينقذ يتيما من ايامنا المنقطعن عنا ومشاهدنا بتعليم ما هو محاج اليه اشد على ابليس من الف

عابد، لان العابد همه ذات نفسه فقط و هذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وامائه لينقذهم من يد ابليس
ومرده فذالک هو افضل عند الله من الف الف عابد والف الف عابدة (11)؛

(وجود) يک دن شناس راستن که ى پناهى از ايام ما را که از (فرهنگ) ما دور افاده و از مشاهده ما محروم
شده است، با آموزش آنچه به آن نياز دارد نجات دهد (و او را رهاى بخشد) بر شيطان از هزار عابد دشوارتر است
. زرا عابد فقط به فکر (نجات) خويش است و ان گونه عالم به (رهای) خود و ديگر مردان و زنان از بندگان خدا
ى اندشيد . ا آنان را از دست شيطان و نوکرانش رهاى بخشد. بنابران ان نوع عالم دينى از يک ميلون مرد و

زنى که اهل عبادت باشند، برتر است.»
صاحبدلى به مدرسه آمد زخانقاه

بشکست عهد صحبت اهل طرق را
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود

ا اختيار کردى از آن ان فرق را
گفت آن گليم خويش به درى برد زموج

ون سعى ى کند که بگرد غرق را
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